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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الطیبین الطاهر  و آله 

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

نائینی  وجوب  ی چیز طرح کردند چون اینها از باب حج و همین مسالهدر بحثی که فرمودند راجع به همین مثل  عرض شد که مرحوم 

و واجب معلق حساب میطرح فصول که وجوب م  مقدمات مفوته است ، طرح نائینی این بود در واقع ی  دیگری که مساله   و طرحشود  علق 

 یر کردند . ط متاخر را تصو به اصطلاح شر 

نائینی  بالاخره  فو فرمایند همه مقدمات ممیالبته ما عرض کردیم که مقدمات مفوته که مرحوم  ات هستند نه خصوص این مقدمات ، 

انسان انجام ندهد   اگر  باید در بیاید از خانه تواند انجخودش نمیدر وقت  را  عملمقدمات کاری هستند که  سوار ، ام بدهد ، از الان مثلا 

 ه است .معنا مفوت تمام مقدمات به اینود بازار ، برود نان بخرد بیاید اینها هست دیگر ، تا برماشین بشود 

یبا بحآن وقت اینها ایشان می پیدا بکند به اصطلاح ث جنبهخواستند یک ضابطی برای این قصه قرار بدهند که تقر اینکه  نه ی اصولی 

رت  شود در باب تکالیف این دو جور است یکی قددرتی که ملحوظ میای که فرمودند که قج داشته باشد . چون مقدمهاختصاص به ... ح

خص باید قادر  ی تکلیف است که اصولا شجزو شرایط عامهرتی که عقلی است یکی قدرت شرعی ، مراد ایشان از قدرت عقلی همان قد

 لیف به او نیست و در لسان دلیل قدرت نیامده است . شود اگر عاجز باشد تکتکلیف به او متوجه ب باشد تا

شتید ، البته نائینی  فاغسلوا درش نیامده اینقدر ... طبعا فاغسلوا وجوهکم اگر قدرت داوهکم این  مثلا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وج

به آن میم میبعد هدر اینجا از راه دیگری وارد شده است  . کند بعدش یک مقدار بحث میآید اشاره  باشیم و ظاهر آیه کند  ی  پس اگر ما 

ایناخذ کم قدرت درش مبارکه فاغسلوا وجوه این شخص اگر قد نشده است لذا معنایش  توانایی داشت    رت عقلی داشت اگراست که 

 غسل وجه انجام بدهد . 

و ما قدرت را شرعی گرفتند ، آید وقت جایی که در لسان دلیل می  آید قدرت به حکم عقل است ، آنجایی که در لسان دلیل قدرت نمی

ی قدرت  فرق اساسی بین این دو تا نحوه  غیر از آن جهت خود مرحوم نائینی  یم حالاقلی و شرعی بیان کردرا به لحاظ قدرت عهایی  یک فرق

 را بیان فرمودند . 
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، در ملاک دخیل  ملاک موجود است ولو قدرت نداشته باشد اما قدرت شرعییل در ملاک به اصطلاح نیست  درت عقلی دخفرمودند ق

دارد باید تفصیاما قدرت شرعی دخیل است  به حکم عقل است در ملاک تاثیر ندارد  البته قدرت شرعی هم تفصیل  ل بشود ، قدرت عقلی 

و تکلیف عاجز قبیح است و اما  گردد به تکلیف عاجزقدرت عقلی به عبارت دیگر از جهت اینکه تکلیف عاجز قبیح است ، چون این برمی

قدرت ندارد صورتش را بشوید وقت نماز هم هست ملاک وضوء موجود  ربطی به ملاک ندارد ملاک محفوظ است ، حالا فرض کنید کسی  

د، قدرت ، قدرت عشود است حالا ایشان قدرت ندارد چون تکلیف نمی رت معذ،  خیل در خطاب است قلی دخیل در ملاک نیست ، 

م  معا هر دو باه ملاک  خطاب و  رعی دخیل در است ، قدرت ش  باآن قدرت عقل دخیل در خطاب ، خطخواهم خلاف قدرت شرعی ،  می

ند  یک مثالی هم زدند و صحبت هم کردشتند و یک شرحی راجع به این قسمت دادند و مثالی هم زدند  این فرقی است که مرحوم نائینی گذا

 ی به اصطلاح نظر ایشان .این خلاصه

این معنا شدند که   گوید مراد از این لا ینافی  بالاختیار لا ینافی الاختیار ایشان میای بود در باب کلام الامتناع  یک قاعده بعد متعرض 

ای خودش  به اصطلاح جت خطاب ، اما نسبت به ملاک  خطاب چرا ، ببخشید نسبر یعنی لا ینافی الاختیار نسبت به ملاک اما نسبت  الاختیا

تیار عمدا به سوء اخآب داشته باشد یا وسیله داشته یا خاک داشته باشد ،  انست  تو کسی عمدا کاری کرد که عمدا میمحفوظ است یعنی اگر 

اینجا خطاب به آن نمی که نه آب باشد نهخودش در جایی قرار گرفت  که چرا ارد  د شود کرد چون قدرت ندارد اما عقابتیمم ممکن باشد ، 

 ترک طهارت کردید ؟ 

 است ؟ ن ملاک داشت... یکی از حضار : 

 دارد .ملاک ، چون قدرت ، خطاب ندارد اما  آهاآیت الله مددی : 

خواهد به سوء اختیار باشد یا به سوء اختیار نباشد  کند میاز ابو هاشم نقل شده که خطاب هم ندارد عاجز ، عاجز است دیگر فرق نمی

چون  برای خودش عمدا ایجاد کرد مرضی را رد ی یک کاری کنید فردرض کمشکل ندارد مثلا فایشان اعتقادش این است که نه در ملاک 

گوید در  مقدمات را انجام داد ایشان میاین شراب خورد  لکن چیزش نبود عمدا این  کنند که این شراب بخورد و ها توصیه میدکترد  دانمی

را   ند که چرا این کارکنجود ندارد اما چون ملاک هست عقاب موجود است یعنی عقابش میمثلا شراب نخور و و به اینکه  اینجا خطاب به ا

 خطاب . ، این لا ینافی الاختیار بوده به لحاظ عقاب نه به لحاظ  ه منجر بشود به شرب خمر به سوء اختیار خودش  ی کچرا کاری کرد  کردی

 مر است . رب خخاطر شقدمی است یا به شود به خاطر آن انجام عمل مقابی که میع: یکی از حضار 
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الله مددی : اینکه ان به خاطر شرب خبله ظاهر عبارتش   آیت  با  مقدمی باشد اما علی ای حال لحه  بعرفا  شاید مر است  اظ آن عمل 

 .عبارتشان این است 

فرمایند قدرت  میایشان اینکه کنم که عرض می توضیحاشوند اش میاینجای عبارت که بعد ایشان وارد بحث بعدیعرض کنم که تا  

فقط تکلیف عاجز قبیح است و الا ملاک نیست ، ملاک موجود است  قلی دخیل در ملاک نیست ، دخیل در خطاب است و دخیل درع

 هست ، دخیل در ملاک نیست ، ملاک موجود است . در ملاک  لدخی

اگر مثلا دولت مامو یزی ، راحت رفت و الت کنید برای تماسفتان را ، کوچهها را ای را که خیابانیک کوچه ر کند اهلفرض کنید مثلا 

اثبات کردن موجود است ، بالاخره حالا    ملاکاین  ند اما اینجا  مکن ندار د تاحت بشود اسفالت کنید ، خوب اینها عاجزن، رفت و آمد ر آمد 

یا نباشد ، بالاخره آن ملاک موجود است ، یعنی اینکه اسفالت کردن کار  یی اثبات باشد یا توانایی ندارند ، تواناند ند اثبات بکنتوانایی دار 

نظافت کو موجب نظخوبی است و   ...افت شهر و  و  و آمد  ، تکلیف عاجز قبیح   قدرت ندارندکند چون اما خطاب پیدا نمی چه و رفت 

د اما دخیل در خطاب  داننخیل در ملاک نمیشان دان طور ، پس ایاش هم هماست این مثال عرفی هم من زدم که معلوم بشود در مثال شرعی

مطلب نائینی با یک مثال عرفی ی  شود . این خلاصهملاک به حال خودش محفوظ است ، ملاک هست و لذا فقط تکلیف نمیدانند . می

 اضافه کردم . هم که من 

در اینکه در چه  آورند بدون اینکه دقت کافی بشود کلمات آن به اصطلاح کلام را می مشکل اساسی در این کلمات در این جور امثال

در اینجا میکنیم ، مراد از ملاک اصلا چیست ؟ حساب میمبانی  از این ملاکی که شما  گویید  اینکه قدرت عقلی دخیل هست یا نه مراد 

یاد مسالهداچیست ؟ خوب شما می مراد چیست ؟ ملاک ابحاثمان ز رابطه ینید ما در  ی عبد و اینکه ما اصول را بر اساس عبد و مولی 

ایشان زد  باشیم و طبق قاعده این حرفقانونی ، اگر ما نوشتند نه بر اساس نظام  ی  مول توانیم تصور بکنیم ، یکی  سه جور ملاک میالبته  ی که 

اراده  مرادش  ملاکخواهد لاک ملاکی باشد که مولی میملاک همین عبد و مولی که مراد از م ی مولی از ملاکی که ایشان گفت یعنی مولی 

 ؟چیست 

ظ  کند اما ملاک محفو لند بشود خطابش نمیاش یا عبدش توانایی ندارند از بستر بخواهد مثلا من باب مثال ، حالا این بچهمی  مولی آب

کند چون  خواهد بخورد ، اما خطاب نمیآب میهست  اش  خواهد تشنهاست چون قدرت در اینجا قدرت عقلی است ملاک هست آب می

 عاجز است تمکن ندارد . 
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اراده کرده است از ملاک   مراد ازپس اگر شما ملاک را این جوری معنا کردید که   و آن چیزی که مولی  آن هدف مولی و غرض مولی 

اینطور باشد خو مطلب ا به مولی میحق با نائی بگر  گویند اگر عبد تو عاجز است خوب نی است انصافا یعنی اگر معیار به مولی باشد ، 

اش یک جوری است که امکان  ییمار اما خوب این هم توانایی ندارد امکان ندارد برود آب بیاورد مرضش بتشنه هستی  درست است تو  دیگر  

 . ئینی فرمودند ی که مرحوم ناوردن آب برایش وجود ندارد اگر مراد از ملاک این باشد ، که تصور آ

ظاهرا در تمام اصول تاثیر  اصول تاثیر گذار است  از  کردیم یک قسمتی  شود بحث عبد و مولی ما خیال میمعلوم میکردم متاسفانه  عرض 

فی الاختیار آن هم ظاهرا روی همین تصور است  ی که الامتناع بالاختیار لا یناآن وقت آن بحثدر تمام ابحاث اصولی این هست  گذار است 

نان بخر عبد مثلا فه عبارت دیگر اگر مولی به عبدش یعنی ب ی خودش زد افتاد و بیهوش شد حکم روی کلهرض کنید با مشت مگفت برو 

گوید چرا این کار را کردی چرا خودت را  شود به او گفت برو نان بخر خطاب نیست اما ملاک هست عقاب هست میب حالا دیگر نمیخو 

 کنید ؟ ت زدی که ، دقت میایجا به کلهبه این صورت انداختی ؟ بیخود و ب

ایشان ایسالهاگر دقت کنید آن م ینافی الاختیار عقمو فر را هم که  ایشان زدند لا  ناظر به همین تصور  ا  لا ملاک  ابادند مثالی که  ظاهرا 

کرد ، جای انکار ندارد و ببینید در   شود انکارشل اصول ما جاری است نمیالاخره این تصور عبد و مولی در کمتاسفانه عبد و مولی باشد ب

ار عبد گرفته است و اینکه عبد تیار را هم سوء اختیسوء اخهمین مثال عرفی که الان زدیم ، پس ایشان ملاک را ملاک مولی گرفته است ، آن  

گوید برو نان بخر  به او نمی، صحیح است الان اد اش بیهوش افتحقاق عقوبت دارد چون به هر حال خودش این کار را کرد زد به کلهاست

 یقت این تصور است . مکان دارد ، این تصور به نظر من منشاء اشکال در حقچون ا

مراد از ملاک در نظام قانونی باشد ، عرض کردیم در نظام قانونی یکی از اساس  بحث دوم در ملاک یعنی احتمال دوم در ملاک بدهیم که  

ین نکاتی که در نظام قانونی وجود دارد اینکه اگر ملاک را حساب مییعنی اساسی حساب روی ملاک مکلف است ، نه قانون گذار ، کند  تر

اگر می به اصطلاح  واهد جعلی بخقانون گذار ملاکی ندارد ،  گوید این بد است برای مردم بد است نه اینکه  مییعنی اگر  کند به حال مردم 

گویند ما طلاح این در مردم که اصطلاحا امروزه به آن میولی به قول صاحب کفایه ، بحثی به مولی ندارد اصلا آنجا این به اصعلی الم ظلم  

گردد به خود شهروند به خود  لفظ غربی ، این برمییزن به قول  یتهروند یا سگویند شگوییم مکلف اینها اصطلاحا به آن میاصطلاحا به آن می

 ، یعنی این اصلا یکی از فوارق اساسی است ما بین تفکر قانونی و تفکر عبد و مولی یکی از اساسش همین است . مکلف 
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اش  اش یکی معیار نظام عبد است معیار اساسینی است یا روی روی معیار نظام قانو ثلا خطاب  صلا ما ببینیم معیار ملاک معیار مکه ا

شد امر ساقط ساقط  قوط امر تابع غرض است اگر غرض  امر و سی عبد و مولی حتی در کفایه اگر ملاحظه فرمودید ثبوت  این است در مساله

گوید  می به عبدشام بعد مثلا د آمد تشنهگویباقی است امر باقی است البته عرض کردم این هم محل کلام است مثلا میغرض است اگر 

یخت خوب صاحب کفایه  آب را ر بد هم رفت آب آورد اطاعت کرد ، جلویش گذاشت . یک بچه آمد ور عام برو آب بیامن خیلی تشنه

چون هدف این بود این آب بخورد  آب بیاورد چون غرض ساقط نشد ، دقت فرمودید ؟  این عبد دو مرتبه باید برود  باز  عقل گوید به حکم  می

 نست بخورد .وانت

 یکی از حضار : آن غرض اقصی گرفته است . 

 این است غرض چون حاصل نشد پس هنوز امر موجود است . نه اصلا غرضش  آیت الله مددی :

اگر   ام داده حالاجد انفت آب آورد دیگر امتثال کر ی برو آب بیاور ر این ، گفت  امتثال کردآقا  د  نگویخوب می از آن طرف باز دو این مانع ، 

کفایه اینکه نه همچنان ما دنبال غرض مولی هستیم و غرض مولی حاصل   خواهد دقت کنید ، طبق نظرخواهد تکلیف جدید میمرتبه آب می

دام غرض حاصل نشده خطاب ساقط نمی تا ما  امتثال  نشده  تا  باید غرض حاصل بشود  تا امتثال محقق بشود   ، روشنشود اول  شد ؟ 

 ختلاف .اختلاف محل ا

یم گفت برو آب بیاور رفت آورد ها  این حرفبه گوید نه  در مقابل آن کسی که می  باره ، یک دفعه مثلا به ، نگفت دو کاری ندار باره و سه 

بله ممکن است م را یعنی مهم این است که آبی بیاور که من تشنگیاگوید ، برو آب بیاور تا من تشنگیاو می برود دو لیوان ام از بین برود ، 

خود غرض اگر رفت رود ر وی طاب میخود غرض یعنی رود روی ختکلیف می ة  تشنه باشد باز باید برود بیاورد ، یعنی تار نوز ب بیاورد هآ

 . ب عوض شده است روی خود غرض آنجا عوض شده خطا

 یکی از حضار : اختلاف در خود خطاب  

 بله ها .  آیت الله مددی :

اما اگر خطاب برو آب بیاور و می ، رفت تشنگی من را    واهد نگفته بیایدخداند مولی تشنه اش است آب میدیگر این عوض شده است ، 

یخت اینجا باید یک تکلیف ج این آب به درد نخورد بچه آمد    دیدی بیایدآب آورد بچه آمد آب را ر یخت ، شما که برو آب بیاور ،  آب را ر

 باز دو مرتبه برو آب بیاور . 
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این دنبال همعلی ای حال این یکی از مسائلی است که ،  دارد که ظلم  علی المولی کفایه   2تجری هم در جلد ین قصه است و در ها همه 

اهانة   ، عرض کر ئة علی اوجر قبیح و  عبد    جل است از اینکهمولی اصولا شأنش ابختی باشد و الا  دیلی آدم بی مگر اینکه خدیم موللمولی 

 شود ، ظلم بر او فت بکند ظلم بر او حساب میلبخواهد مخا

این الان ظلم بر خداوند ا یکی از حضار : آیات قرآن هست که و من اظلم ظالم تر است در چه کسی  ظلم یعنی ممن منع مساجد الله ، 

 افتری علی الله  ، ومن اظلم ممنحق خداوند یعنی در اعتقاد به 

ین ظلم به خودش است به خودش ظلم کرده است  آیت الله مددی :  . ، بزرگتر

و لکن کانوا انفسهم یظلرآن دارد  ی قو لذا عرض کردم چون در آیه کند ، خود این آیه خطاب ، ون کسی به خدا ظلم نمیمو ما ظلمونا 

در نظام  ونی ، نفسهم یظلمون این در نظام قان: وما ظلمناهم و لکن کانوا اآیه همین آید خود بیشتر روح قانونی با نظام قانونی جور در می

نکن اسفالت نکرده تمام شد الت  اسفظلم کرده است ، گفتند آقا اینجا را  خودش    نکرده بهقانونی اگر کسی قانون را عمل نکرد به کسی ظلم 

 نکرده است . نت غال را باید تحمل کند او به قانون اهاشود خودش آشمبتلی می

گویند گفت م در آن روایت دارد که حضرت رضا فرمودند مردم چه مییی را فرض کند ، عرض کرداصولا قانون در این شأن نیست که مولا 

نه باباا عبید شما هستیم برده گویند ممی نیستید  ی شما هستیم ، گفت  مردم کجا عبید ما هستند مردم برده نیستند بله بر مردم لازم عبید ما 

نه اینکه برده  و ما ظلمو است اطاعت ما  و من اظلم همین  ی ما باشند دقت کردید ،  است این خودش ان الشرک   شاهد بر همین مطلبنا 

 .  بر خود انسان است نه به خدا بخوردگردد این ظلم عظیم لظلم عظیم ببینید این به خدا برنمی

که یک ان الشرک لظلم عظیم برای خود انسان ،  دا باشد ،  ظلم نسبت به خصور نیست  نشیند گردی اصلا قابل تیایش نگفت بر دامن کبر 

ست  دانند که خیلی بالا ر یک چیزی میی عظیم را بلغت عرب اصطلاحا کلمهظلم عظیمی است که انسان در حق خودش ، عرض کردیم در  

مثلا من طبقه را درش جا داد  5  شود یک ساختمانساختمانی است که می عنی کانما یک مثلا یک فرض کنید یکبر ما دونش یو محتوی  

 آن . حاطه دارد بر این طوری است یعنی ااصطلاحا عظیم  باب مثال

، مرک لظلم عظیائش یک نوع شرک است ، ان الش دهد منش و این هم عرض کردم سرش هم این است که تمام گناهانی که بشر انجام می

کند  زدی میداده ، د  های حلال قرارکند خوب خداوند نکاح قرار داده راه ا میاهان دارد اگر زنی گنهمهی بر  طهیعنی منشاء تمام ، یعنی آن احا

 کند . تخاب میی راه باطلی را انآید در مقابل راه حلال الهخداوند راه حلال ، این می
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دهد  میاست که آن خداوند متعال راه قرار شرک  همان شود منشائش نی که از انسان صادر میگناهایعنی در حقیقت انواع به اصطلاح  

این لظلم عظیم برمیای یشهشان در مقابل آن راه ،  مان بزرگی  یک ساختی ، یعنی هاست یعنی احاطهی تمام ظلمگردد به خود انسان یعنی ر

انسان شرکلظلم عظیم یعنی تمام آن شرکگیرند  ها در آن جا میاست فکری که تمام ظلم های ، انواع مختلف شرک که در های عملی 

اینکه توحید منشاء همه کما  یر عنوان شرک است منشائش شرک است ،  ی ، شرک هم منشاء همه ی خیرات استزندگی انسان هست ز

 ها و جنایات است . ظلم

کند انصافا  که ایشان فرمود در نظام قانونی فرق می  بیند که اصلا به این که همینعلی ای حال در نظام قانونی ملاک را دیگر روی این نمی

یزی است اصطلاحا میاگر ما   یزی می  گویند برنامهقدرت عقلی که ایشان گفته بگوییم در اصطلاح امروز برنامه ر یزند  کنر ی را همان  برنامه ر

یزی دو جور است گاهی میونی در برنامههای قانبکنید در نظام  لی به تعبیر نائینی حسابقدرت عق روند  روند یک جماعتی عاجزند مثلا میر

یم یعنی این عمل انجام بگیرد .  های دیگر قرارش بدهیم و ایناین را از راه   را از بین ببر

. مصل، اصلا قدرت پیدد صلحت اول است که خود اینها قادر بشونگویند نه ممیعاجزند بینید یک جماعتی  گاهی می حت این  ا کنند 

یک اصطلاحی دارند که در جوامع بشری یک اصل تاثیر و ای که عقب مانده است چون فرض کنید یک جامعه نیست که ما زورکی بیاییم

خواهم  اش نمیهای صغرویحالا وارد بحثها به هم تاثیر و تاثر دارند  معنا در بحث جامعه شناسی ، که انسان  قابل وجود دارد به اینتاثر مت

 بشوم . 

انگلستان سه هزار سال قبل مثلا عهد سنگی بود خوب الان سه هزار سال طول کشید اروپا در ممثلا در مثل  مثال  من باب  فرض کنید  ثل 

و  الان عصر دیجیت این مقامال و الان هم هوش مصنوعی  است حالا یک مبه  یقا هست های هم در نطقهات رسیده  همان حالت نوز آفر

این تاثیرزم نیست این اصلا لا برسند به این درجه  تا سه هزار سال طول بکشد این هم د  سنگی دارند این معنایش این نیست که بخواهن و  ، 

این است که مینگ ها و فرهتمدنتاثر و   امها معنایش  های  کی بیاورند چون بحران ا این هم معنایش این نیست که این را زور تواند بدون ، 

 کند . سخت اجتماعی ایجاد می

یزی است   برنامهون  صلاح ، چیعنی به عبارت دیگر ،   ند  ایشان بخواه نائینی   این حکمی نیست که مرحومعرض کردم حکم عقلی است  ر

 .گوید ما یک کاری بکنیم اینها قادر بشوند کند ، میش فرق میایی حکم عقلیاین نحوه 
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ترافیک  ند شما ی ترافیک در مثلا تهران گفتالهسهای خارجی گفتند برای مبعضی از کارشناسند  گویمی مشکلتان این است که فرهنگ 

ید اصلا فراموش کنید ماشین و خیابان نیست ا این کار را شود  ، ببینید آن به زور نمیافتاده است شما جا نیصلا این فرهنگ ترافیک در ندار

، بعد  لا میکرد حا گوید آقا اینها  ها میها ندارد . بعضی وقتتکلیف عاجز ، آن کاری به این حرفبگوییم آقا گوید چون نیست پس ما 

 .سفالت اینجا را تامین بکند ی اضطراری این را تامین بکند اتوانایی ندارند مثلا دولت از یک بودجه

یزیی جاها برنامهها در بعضبعضی وقت ، یعنی ند انجام بدهند  بتوانخود اینها قدرت پیدا بکنند و بعد  شان بر این است که نه این باید  ر

خواهد نیست گاهی هم مثل قدرت شرعی است باید احراز  که نائینی میبه معنایی   قدرت عقلی،  عبارة اخری در نظام قانونی همیشه قدرت  ب

در این نمیباید ایجاد بشود ، قدرت ایجاد بشود تا بتوانند انجابشود  یزی را  ند که زورکی بیایند  نبیم بدهند دقت کنید مصلحت و برنامه ر

 .تی نیست دارشان بکنند آن درش مصلحوا

در  درت این  گاهی ملاک این جوری است که در جامعه قدرت ایجاد بشود این تصوری که مرحوم نائینی در قنظام قانونی آن ملاک را  در  

 گرفته است .  را مولیملاک را مولی گرفته است ، همان عبد و مولی خوب است چرا چون ملاک 

 ی مولاست اینجا ملاک ؟ یکی از حضار : آنجا ملاک اراده 

 د . ردم ، شهروندم ، حال مملاک مر  آیت الله مددی :

 نیست چون وقتی تکلیف کردیم  هایی مفید است لغویک موقعشود گفت تکلیف عاجز یعنی مید حضار : استا یکی از

یزی میاین به حکم عقل است    آیت الله مددی : برنامه ر یزی ، چون امر عقل  گوید  میکند دقت کنید .  بینی میپیش  خواهد بکند  برنامه ر

ید مق باید این عجز را بردار یخ معاصر خودحالا من بخواهم مثالبرداشته بشود . کند که عجز  دمه چینی میشما  مان  های اجتماعی در تار

 . مان خارج بشودبحث از اصول متعارف خودخواهیم خیلی نیست اما دیگر نمیم بلدم نه اینکه هایش را هشد ، مثالکبزنیم طول می

 ش باید این جامعه به این قدرت برسد خود اینها علی ای حال خود

 ؟ال زایی و اینها منظورتان است یکی از حضار : مثل اشتغ

ها  مخصوصا کسانی که مثل مارکسیست   ه به اصطلاح ، از او چیزهای دیگر هم هست نه اینک هست غیری  یغال زامثل اشت  آیت الله مددی :

یخ دارند خوب گاه  ی بعد از مرحلهن مثلا یک کشور کمونیست باید  شاگاهی یک کشور کمونیست چون آنها طبق تفکر   و تفسیر مادی تار
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یخ دارند ، تصادفا یکی دو تا کمونیست یری که در تهمان تصو پیدا بشود طبق  سرمایه داری پیشرفته  که پیدا شده در کشورهایی که خیلی ار

اصلا سنتی خیلی قدیم بودند دیگر  هایشان در کشاورزی  بعضیحتی  هایشان به سرمایه داری هم نرسیدند ،  عقب مانده هستند حتی بعضی

 هم مثال بزنم . خوانمی

به حساب طراح اداره آن وقت آنجا غالبا آن افرادی که طرا توانیم ما یک دفعه از این  گویند نمیمیی جامعه هستند آنها  ح فکر هستند و 

کنند  کنند یک شرایطی را ایجاد میما ایجاد میشود امکان ندارد ، اسوسیالیستی اصلا نمیی  ای که الان هست این را برسانیم به جامعهجامعه

 خواهم مثال بزنم ت برسد به این جامعه ، دیگر نمیت را پیدا بکنند تا از آن احساساکه این جامعه آن احساسا

 کشتار این کار را کردند و الا قبول نکرد جامعه یکی از حضار : البته آنها هم با 

یخت به ابود که استدر مزارع اشتراکی به اصطلاح ، طرحی   شتار چراآن ک آیت الله مددی : ی خود من بعضی از زارع اشتراکسم مالین ر

در مذاکره با  چیل که شرح حال خودش استم در کتاب چر ار تلفات دادند اما دیدهز  10گویند که یستی را که دیدم میکسهای مار کتاب

غرض حالا ...  ، کند  میلیون را این نقل می  10ه دادیم این  یون هم آوار میل  5لفات دادیم  میلیون ت  5ت ما الین به من گفگوید استاستالین می

اما همهدرست است در کشتایم خوب حالا مثال  گویم ماندین محالا م اینها را شما میر بوده  این طور نیست نه  ، من مثال اش  فرمایید 

 بشوم .خواهم وارد این بحث اصلا نمیهایی هم در ذهنم هست کشتارش را ، عرض کردم مثال

 نی از پایین ی مدعهمایکی از حضار : برای ایجاد ج

 قوام به او دارد .  ،  کلحاظند ، ملا ی مدنی خود مردم ها این در جامعه آیت الله مددی :

ن مشکل اصلی مرحوم نائینی خیال  م الهی آحکاآن وقت این قسم دوم از ملاک است ، قسم سوم از ملاک ، ملاک در قوانین الهی در ا

البته خود انند ملاک یعنی موضوعکنمی کند مثلا  ش در حقایق خارجی فرق میسان شناختات خارجی ، حقیقت خارجی ، درست است 

یم ، کردند ما مثلا  ها فکر میییمقد یم ، آب دار نه آب هم خودش بسیط  اینها عنصرهای بسیط هستند ، حالا برایشان معلوم خاک دار شد 

هست این ملاک  چه که موضوع خارجی  اینکه ایشان بگوید آن،  و دائما نکات جدید  رود جلد  و میدانش را  شکافد بشر  نیست یعنی دائما می

 است نه اینطور نیست . 
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به اصطلاح نظری باشد این قابل پیشر  و طبعا بشر  اولا خود علم که  رض کنید بیند مثلا فکند میپیشرفت میهر چه فت شدید است 

مکن است یک در هزار باشد یک مبیند که  ای میت کردن و شکافتن و داخل شدن یک نکتهزردآلو فلان کیفیت را دارد اما بر اثر بیشتر پیشرف

 کنید ؟ دقت میهایی که قدیم داشتند اینها اصلا ملحوظ نشده لحاظ نشده است که در به حساب طب قدیم و شناختهزار باشد ،   در ده 

اش لحاظ شده که  واقعیبه لحاظ قانونی الهی آن چیزی است که واقعی است و به تمام خصوصیات پس ملاک را به لحاظ شرعی و  

گیرد که حقیقت قرار میعلم حق تعالی  ی  این در دایره م من العلم الا قلیلا توتیبشر و ما ا ی علماین منحصر به حق تعالی است یعنی از دایره 

یر  آن چیست و بعد هم عرض کردیم ملاک را در این قرار می و این شناخت امر واقعی  ن آن بشود  بنای جعل و قانودهد که یک امر واقعی که ز

ی  این ما دام آن محدوده یگر در نظام قانونی  مسائل علمی در نظام قانونی من همیشه عرض کردم د دراست که ه هست این مشکلی ک یک

 کند . علم بشری هست کار می

از ا پیدا مینعببینید  از آن علم  ندد ببیا از این دنای که چشمش را کند تا مرحلهقاد نطفه بشر علم  تواند پیدا بکند نه بعد از آن  مینه قبل 

اما در قوانین الهی امی آید چه وقت یادش  آدم یادش نمیکه الیکم یا بنی آدم خوب این عهد را اعهد  نیست الم  طوری   ینتواند پیدا بکند ، 

اآمی الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان  لم اید ؟  ،  این الانه لکم عدو مبین  عهد  م اعهد یک عهد الهی وان اعبدونی هذا صراط مستقیم 

 .است که در قوانین عادی بشری وجود ندارد ، ملاکاتی 

یاد است ، مجموعا ملاکاتی را که در احکآن وقت من حیث المجموع حتی به لحاظ آیات فضلا الروایات ، روایات که ز ام ما   عن 

زخی دارد در عالم  ها آثار برکه من اسمش را گذاشتم ترتب دنیوی ، بعضیآثار دنیوی دارد و اظ دنیوی است هایش به لحبینیم بعضییم

، آثار  دنیوی هست    آن یک مقداری آثاروی دارد و عرض کردیم در آیات قر هایش آثار اخرثل برزخی ، بعضیش را گذاشتیم تمکه اسم  برزخ

یاد است آثار برزخی شاید خیلی کم اما در روایت هم آثار باخر  . دنیوی است این هم اجمال قصهرزخی کم است بیشتر آثار اخروی و وی ز

در این حد وسیع است این اصلا از دایره  یعت مقدسه  بگوییم قدرت  ی فکر بشری خارج است ملاک شرعی آن ملاکی که ملاک در شر

ی  ملاکات نشویم چون ملاکات در دایره ی شرعی وارد بحث و لذا کرارا عرض کردیم در دایره توانیم بگوییم نمیدخیل هست یا نه این را 

یضی مورد نظر قرار گرفته است آن عرضی که یضی بررسی شده است ، واقعیت اشیاء در یک عرض بسیار عر شرعی در یک عرض بسیار عر 

مرحله تاثیر    بیند که در هر سهرسد و بعد هم چون سه مرحله قاعده است هم دنیا هم برزخ هم آخرت ملاک را در چیزی میانسان به آن نمی

 .گذار است 
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ر بحث ملاکات به ود دد نه آقا قدرت ، اصلا وربعضی از جاها هم بگوینع باشد ماو لذا بعید نیست که در بعضی از جاها مثلا عجز 

ای  و عرض کردیم حتی اگر روایت هم بیاید مرحوم نائینی یک قاعده خطابات شرعی مگر خود روایت بیاید خود آثار روایت معین بکند    لحاظ

خوب  نوشتند اما  دهیم اگر حکمت باشد نه یک حرفی را سابقا هم نقل کردیم به نظرم آقای بجنوردی هم  دارند که اگر علت باشد توسعه می

 بجنوردی کرارا شنیدم از آقای خوئی نشنیدم ، مرحوم نائینی فرق بین  من از آقای

، علت  گویند می حکم  موضوع ا ر فرق بین این دوتا این باشد که اگر بتواند آن  حکم است یا مصلحت یا حکمت ، مصلحت و علت 

ساب  عنوان به حکه به سکر ، اگر بتواند خود آن را تواند بگوید لا تشرب مه مسکر میفانقرار بدهد این علت است ، مثلا گفت لا تشرب خمر 

اگر نشود خودش را موضوع خطاب  بدهد این می خطاب قرارضوع  مو ش را علت آمد خود  ، شود حکمت ، ن میقرار بدهد ایشود علت 

 روشن شد آقا ؟ 

را نگه داثلا  م ید که اختلاط میاه نشود نمیگفته عده  لاط میاه او در اختیارش نیست که بتواند اختتواند بگوید لا تخلط المیاه امر به  ر

این را می بکند یا نکند ، دقت کردید ط میاه هم ندارد که ایشان فرمودند  ی عده ربطی به اختلا. البته عرض کردیم مسالهگیرند حکمت ؟ 

 م . م وارد بشو خواهد نمیها چون دیگر صغروی هستنحالا این بحث

در نوشتار ایشان  آقای خوئی بودم ، در خدمت هایی که  م در درسه بودعرض کردم من این را از آقای خوئی نشنیداما حرف بدی نیست  

 آید ، بله آقا ؟ هم یادم نمی

 نکردید ؟  پیدایکی از حضار : برایش مثال نقض 

 ؟  ثال چه آقام آیت الله مددی :

 یکی از حضار : مثال نقض . 

آمد چیزی  گر  اکه د  شو خواهد بگوید علت نمیرف بدی نیست ایشان مینیست عرض کردم ح  حرف  بدینقض نه ،   آیت الله مددی :

داد این میولو به حسب ظاهر به عنوان دلیل است اما نمی این گرفت خطاب به آن  شود حکمت ، آن وقت ر شود تعمیمش  اه تعمیمش را 

ب نگیرد میگیرد میتعلق  خطاب به آن تعلق   ، کرارا اشود علت  این هم عرض کردم من  ز مرحوم آقای بجنوردی شنیدم ، شود حکمت ، 

 خطاب را ابتدائا . 
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این ظاهرا باز خلطی شده بین نظام قانونی با نظام به اصطلاح شرعی قدرت دخیل است بی را که ایشان فرمودند  علی ای حال این مطل

ین طوری  محمد تقی خوانساری اسید مرحوم آقای  ، چون ما عرض کردیم اینکه    شرعیولی در اینجا ما نظام قانونی از نظام  با نظام عبد و م

 خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی است بعث و زجر ندارند عرض کردم ... کهکه به ایشان نسبت دادند 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


